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چکیده
نقش رســانه ها، در تأثیر بر افکار عمومی و وجود شــکاف میان واقعیت و آنچه در رسانه ها نمایش داده می شود، 
موجب شده تلاش های گســترده ای برای توصیف، تبیین و ارزیابی نحوة بازنمایی پدیده ها و گروه های خاص در 
رســانه  های مختلف، صورت پذیرد؛ این امر، یکی از موضوع های اساســی در تحلیل محتوای رســانه ها به شمار 
می رود. شرق شناســی ادوارد ســعید و به  دنبال آن پژوهش های متعددی که به منظور ارزیابی نحوة بازنمایی شرق 
در متون و رســانه های غربی، انجام شده، نشــان می دهد در این رسانه ها، شرق، دیگری فرودست غرب به نمایش 
درآمده است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل بازنمایی شرق و غرب در تصاویر روی جلد مجله نشنال جئوگرافیک 
از نخســتین شــمارة آن تا پایان سال 2000 بود و در این راستا، تمام شماره های این نشریه، در طول این 112 سال 
که دارای تصویر روی جلد بود، مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته های تحقیق بیانگر آن اســت که در این نشــریه، 
شــرق با موجودیت زنانه، کودکی و ســالمندی، احساسات و خرافات، فقر، سنت و فعالیت های آیینی و اقتصادی 
سطح پایین، همراه شده، این در حالی است که غرب با موجودیت مردانه، جوانی، منطق، فناوری، ثروت، مدرن و 
فعالیت های تفریحی و علمی، به تصویر کشیده شده است. بر اساس مضامین غالب حاصل از این یافته ها، این غرب 
ساخت یافته و رشدیافته  است که شرق بی هدف، خسته و رشدنایافته  را کنترل می کند. با وجود این و اگرچه نتایج 
نشــان می دهد که رویكرد اساسي این نشریه همچنان شرق شناسي است؛ اما مقایسة تصاویر در دوره های مختلف 
آن، نشان دهندة رخ دادن تغییراتي در نحوة بازنمایي شرق در این مجله است. به این ترتیب که مشروعیت بخشی به 
تسلط غرب بر شرق در دوره های نخست، با نمایش برتری ذاتی و ماهوی غرب همراه بوده که در دوره های بعدی 

به پذیرش امکان تحول و توسعه در شرق به شرط انتقال فرهنگ و فناوری از غرب، تبدیل شده است.

كلیدواژه: بازنمایی، دیگری سازی، شرق شناسی، کلیشه، نشنال جئوگرافیک. 
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مقدمه
امروزه، با یک چرخش بصری مواجه هستیم که منظور از آن تکیه بر تصاویر به جای متن، برای 
فهم و درک جهان اســت. تصاویر، چنان در زندگی ما اهمیت یافته اند که نه تنها بینش و فهم ما 
را از جهان شــکل می دهند؛ حتی می توانند ما را کنترل کنند. در این میان، آنچه اهمیت دارد آن 
است که صرف دسترسی به تصاویر، نمی تواند ما را به حقیقت رهنمون کند. نظام های قدرت با 
تقسیم امر محسوس، حتی دیدن انسان ها را نیز تحت  تأثیر قرار می دهند و تعیین می کنند که چه 
چیزهایی چگونه دیده شــوند و چه چیزهایی دیده نشوند. بدین ترتیب که ما تصاویر را آن گونه 
می بینیم که نظام های قدرت می خواهند )میرزوئف1، 2009(. تصاویر، همچنین نقش ویژه ای در 
شــکل دهی به ارزش ها و باورهای انســانی دارند )کالوف و امثور2، 2010: 13(. بر این اساس، 
رســانه های غربی و به ویژه رسانه های تصویری آن، با داشتن مخاطبانی از سراسر جهان، نقش 
مهمی در شکل دهی به افکار عمومی جهانیان و درک و فهم آن ها از جهان دارند. درنتیجه، اینکه 
این رســانه ها، در مورد غیــر غربی ها چه می گویند و آنها را چگونــه توصیف می کنند، اهمیت 

بیشتری می یابد.
پیش تر، تحقیقات ادوارد ســعید، نشــان داده که متون شرق شناسی غرب، شرق را با برخی 
کلیشــه ها و انگاره های منفــی نمایش می دهند که نتیجة آن، نمایش شــرق، بــه  عنوان دیگری 
فرودســت غرب و مشروعیت بخشی به سلطه و استعمار غرب بوده است. پژوهش های بعدی، 
وجود چنین کلیشــه هایی را در رســانه های غربــی و به ویژه هالیوود، تأیید کرده و نشــان داده 
رسانه های غربی، یکی از منابع اصلی بازتولید و اشاعة گفتمان شرق شناسی و انگاره سازی های 

منفی از شرق بوده اند. 
در این راستا، پژوهش حاضر، به  دنبال آن است که نحوة بازنمایی شرق را، در مجلة نشنال 
جئوگرافیک از نخســتین شــماره تا پایان ســال 2000 مورد مطالعه قرار دهد. دلیل انتخاب این 
رســانه از میان ســایر رسانه  های تصویری غرب، این بود که بیشــتر پژوهش های انجام شده در 
خصوص نحوة بازنمایی شــرق در رســانه های غربی، بر هالیوود تمرکز کرده اند و مجله ها کمتر 
مورد توجه بوده اند. این در حالی است که این نشریه همواره، یکی از پرطرفدارترین نشریه های 
عامه پسند ایالات  متحده بوده است. در سال 2019، بازدیدکنندگان این نشریه 23/2 میلیون نفر 
در جهــان و 14/4 میلیون نفر در ایالات متحده بوده اند. همچنین تعداد بازدیدکنندگان تارنمای 
آن 98/8 میلیون نفر در سطح جهان و 60/5 میلیون نفر در ایالات متحده بوده اند. این نشریه در 
سال 2019، در فیسبوک 5/6 میلیون، در توییتر 6/7 میلیون و در اینستاگرام 3/04 میلیون مخاطب 
داشــته است )مجله نشــنال جئوگرافیک، 2019(. در حال حاضر نیز، این نشریه به 31 زبان در 

1. Mirzoeff
2. Kalof & Amthor
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سرتاسر جهان منتشر می شود. از این منظر، می توان آن را یکی از رسانه های تأثیرگذار بر افکار 
عمومی آمریکایی ها و سایر افراد در سطح جهان تلقی کرد. از دیگر ویژگی های این نشریه، این 
اســت که رویکرد اصلی آن، نمایش انســان و طبیعت اســت و بر خلاف بسیاری از نشریه های 

دیگر، عکس روی جلد آن به تصویر افراد شاخص و مشهور اختصاص نیافته است. 
بنابراین، ســؤال اصلی پژوهش حاضر، این اســت که مجلة نشنال جئوگرافیک آمریکا، چه 
دریچه ای از شرق و غرب را به  روی مخاطبان خود گشوده و در رابطه با هریک، چه چیزهایی 
را نمایش داده و آن را چگونه به تصویر می کشد؟ آیا این نشریه نیز، سعی در بازتولید کلیشه های 
رایج رسانه های غربی از شرق دارد؟ نحوة بازنمایی شرق و غرب در این نشریه، در طول زمان 

و طی یک دورة چهل ساله، چه تغییراتی داشته است؟

پیشینة تحقیق
تاکنون، مطالعات متعددی در زمینة نحوة بازنمایی غرب از شــرق انجام شــده که می توان آن ها 
را در دو دســتة کلی قرار داد. دستة نخســت، پژوهش هایی هستند که به  صورت کلی، در رابطه 
با بازنمایی شــرقی ها در رسانه های غربی اظهار نظر می کنند و پژوهش های دسته دوم، مواردی 
هســتند که بر یک گروه خاص از شــرقی ها و بازنمایی آن در رسانه های غربی متمرکز شده اند. 
در این زمینه، در ایران پژوهش های گســترده ای در خصوص نحوة بازنمایی ایران یا اســلام، به 
 عنوان دیگری های غرب انجام شــده که تکیة اصلی آن ها نیز، بر مطالعة رسانة سینما و هالیوود 

بوده است. در ادامه، برخی از نتایج این پژوهش ها مرور خواهد شد.

1. نحوة بازنمایی شرق در رسانه های غربی
ادوارد ســعید )1377(، چهار محور اصلی در بازنمایی غرب از شــرق را نشــان داده اســت: 
1. وجود اختلافات مطلق و منظم میان شرق و غرب؛ 2. تکیه بازنمایی ها بر تفاسیر ذهنی غرب 
از شــرق و نادیده گرفتن واقعیت ها جوامع مدرن شــرقی؛ 3. راکد بودن شرق و عدم توانایی آن 
برای تعیین هویت خود؛ 4. وابســتگی و فرمانبرداری شــرق در برابر غرب )به نقل از قزلسفلی 

و میرخوشخو، 1389: 10-9(. 
لوتز و کالینز نیز، در پژوهش خود نشان داده اند که غرب، غیر غربی ها را، انسان های طبیعی 
بازنمایی می کند. در این تصاویر، بیشــتر آن ها معنوی تر نشــان داده می شوند و برای هماهنگی 
با طبیعت، لباس کمتری دارند. رســانه های غربی همچنین، نشــان می دهند انسان غربی از نظر 
فناوری پیشــرفته بوده و با طبیعت بیگانه اســت؛ در حالی که انسان غیر غربی از فناوری بی بهره 
بوده و یا از اشکال سادة آن استفاده می کند. به عقیدة لوتز و کالینز، شرقی ها به  صورت عجیب و 
غریب، آرمانی شده، طبیعی شده و جنسی شده به تصویر کشیده می شوند؛ همچنین آنها خوشحال، 
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نه چندان تنگدســت، کوشا و قانع هســتند )لوتز و کالینز، 1993: 98(. ترنر1 نشان داده است در 
رســانه های غربی، شــرقی ها، نمایندگان عصر هماهنگی انســان و طبیعت، قدرت استبدادی، 
شــهوترانی، غیر عقلانی و تن پرور، معرفی می شــوند. همچنین در گفتمان شرق شناســی، شرق 
بیشــتر موجودیتي زنانه، منفعل، مطیع و نامقبول است )ترنر، 1383: 171 - 76(. شرق شناسان، 
ملل شــرقی را بــا ویژگی هایی همچون غیرمنطقــي، عقب ماندگی، ضد دموكراتیك، وحشــي، 
خطرناك، بزهكار، شهوت پرست و تنبل، در برابر ملـــل غربـــي منطقـي، عقل گـرا، صلح طلب، 
آزادی خـــواه، فعال و كـوشا نمـایش داده انـــد )عباس زاده، 1390: 214- 15(. همچنین، نشان 
داده می شــود توانایی شــرقی ها، در نــوآوری و توســعة علمی کمتر از غرب اســت و در این 

خصوص محتاج به غرب هستند )بیچرانلو، 1391: 42(. 

2. نحوه بازنمایی گروهی خاص از شرق در رسانه های غربی
این دســته از پژوهش ها نشــان می دهند که چگونه کلیشــه های شرق شناســی، در مورد برخی 
گروه های قومی، نژادی، دینی و ملی که از سوی غرب، دیگری شناخته می شوند، صدق می کند 
و این گروه ها، در رسانه های غربی چگونه بازنمایی شده اند. بیشتر پژوهش هایی که در ایران در 

این زمینه انجام شده است بر بازنمایی ایران یا اسلام در هالیوود، متمرکز شده اند. 
برای نمونه، گیویان و ســروی زرگر، با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی، بازنمایی ایران را 
در هالیوود مطالعه کرده و به نتایج مشــابهی رســیده اند. پژوهش ایشان، تقابل های دوتایی میان 
ایران و غرب را نشــان می دهد که در آن غرب با ویژگی های آرامش، قربانی تروریســم، خرد، 
فعال، رفاه، بی طرفی، آزاد، پیشــرفته، شــجاع و فاتح معرفی می شود و در نقطه مقابل آن، ایران 
نمایندة خشــونت، تروریســم، بی خردی، انفعال، فقر، جانبداری، بردگی، عقب ماندگی، ترس، 

مغلوب بودن است )گیویان و سروی زرگر، 1388: 170(.
بیچرانلو، با نشانه شناسی بازنمایی ایرانیان در هالیوود، نشان داده هالیوود، ایران را کشوری 
متجــاوز، مرموز، جنگ طلب، و زیاده خواه به تصویر کشــیده اســت که همگی از کلیشــه های 
رایج شرق شناســی هســتند )بیچرانلو، 1391: 63(. برای نمونه ای دیگر، نادری و همکاران، از 
روش تحلیــل محتوای کیفی بــرای مطالعه بازنمایی ایران در هالیوود، اســتفاده کرده اند. نتایج 
تحقیــق آنها نیز نشــان می دهد ایرانیان به تصویرکشــیده در هالیــوود، دارای ویژگی های منفی 
همچون جنگ طلبی، ثروت اندوزی، ترسو و بزدل بودن، زشتی و کریه المنظر بودن، مردسالاری، 

برده داری، هرزگی و زن بارگی هستند )نادری و همکاران 1393: 141- 48(. 
پژوهشــگران ایرانی، در زمینة بازنمایی مسلمانان نیز، پژوهش های متعددی انجام داده اند. 
برای نمونه، غیاثیان بر نشــریه های غربی متمرکز شــده و با اســتفاده از روش تحلیل گفتمان و 

1. Turner
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مطالعة چهار نشــریه تایم، نیوزویــک، گاردین و دیلی تلگراف، نشــان داده بازنمایی گروه های 
خــودی در راســتای مثبت نمایی خود و بازنمایــی گروه های غیر خودی از جمله مســلمانان، 
در راســتای منفی نمایی دیگران بوده اســت )غیاثیــان، 1386: 205(. بیچرانلــو نیز، در مطالعة  
نشانه شناســی بازنمایی مســلمانان در هالیوود، نشان داده مســلمانان، با ویژگی های خشونت، 
خطرناک بودن، تروریســم، بنیادگرایی، رادیکالیسم، غیر عقلانی و تندرو، به نمایش درآمده اند 
و در نقطة مقابل، غربی ها قربانیان بی گناه و معصوم تروریســم به تصویر کشــیده شــده اند که با 
تروریســم مبارزه می کنند )بیچرانلو، 1389: 142 - 43(. مطالعة دهقان و حاجی محمدی روی 
وب نوشت های خبری آمریکا که در مقایسه با هالیوود، رسانه های جدیدتری محسوب می شوند 
نیز، اســتفاده از کلیشه های رایج شرق شناسی در این وب نوشت ها را نشان داده است )دهقان و 

حاجی محمدی، 1392: 67(. 
بازنمایی اســلام و مسلمانان در رسانه های غربی، علاوه بر پژوهشگران ایرانی، مورد توجه 
پژوهشــگران غربی نیز بوده اســت. فورســیچ1 با مروری بر تحقیق های برخی از پژوهشگران 
غربی، نشــان داده شرق شناسی، ایدئولوژی مسلط در پوشش رسانه ای غربی از مسلمانان بوده 

است )فورسیچ، 2010: 116(. 
علاوه بر بازنمایی ایران و اســلام، تعداد زیادی از پژوهشــگران غربی نیز، بر تصویرسازی 
رســانه های غربی در رابطه با مردم آفریقا، تمرکز کرده اند. برای مثال، ایبو2، نشــان داده اســت 
که رســانه های آمریکایی، تصویری منفی  از کشــورهای آفریقایی به مخاطبــان ارائه می کنند و 
استدلال می کند که این نحوة بازنمایی، فرایندی عمدی و سیستماتیک است )ایبو، 1992: 15(. 
والکر و رســامیمانانا3 معتقدند، در رسانه های غربی چنین نشان داده می شود که آفریقایی ها در 
روســتاها زندگی می کنند، هوای آفریقا گرم و مرطوب اســت و ... ، این در حالی است که تعداد 
زیادی از آفریقایی ها در شــهرها زندگی می کنند، خانه های زیبا و تمیز دارند و برخی از مناطق 
در آفریقا، به ندرت درجة حرارت های بالا را تجربه می کنند )والکر و رسامیمانانا، 1993: 5(. در 
پژوهش های دیگر نیز، الگوهای مشابهی از تعمیم های اینچنینی برای کشورهای آفریقایی دیده 
می شــود. برای نمونه، پرسه4، نشان داده مردان آفریقایی ـ  آمریکایی در رسانه ها، افرادی خشن 

و خطرناک و تهدیدکنندة  امنیت معرفی شده اند )پرسه، 1998: 49(. 
اگرچه به  دلیل گســتردگی موضوع و تحقیق های متعدد انجام شــده در زمینة بازنمایی شرق، 
نمی توان نتایج تمام تحقیق ها را در نظر گرفت؛ اما در یک جمع بندی و با توجه به تشابه و تکرار 
بسیاری از تحقیق هایی که مرور شد، می توان این ویژگی ها را، کلیشه های رایج رسانه های غربی 

1. Fürsich
2. Ebo
3. Walker & Rasamimanana
4. Perse
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در بازنمایی از شرق مطرح کرد: 
é  وابستگی به غرب، عقب ماندگی، بی بهره از فناوری )لوتز و کالینز، 1993؛ والکر و رسامیمانانا؛

1993؛ سعید، 1377؛ ترنر، 1383؛ گیویان و سروی زرگر، 1388؛ بیچرانلو، 1389(؛ 
é  ،وحشــی، خطرناک و جنگ طلب بودن )پرســه، 1998؛ سعید، 1377؛ گیویان و سروی زرگر

1388؛ بیچرانلو، 1389؛ نادری و همکاران، 1393(؛
é شهوت پرستی و هرزگی )سعید، 1377؛ ترنر، 1383؛ نادری و همکاران، 1393(؛
é  ،ضد دموکراتیک، اســتبدادی، مردســالاری )ســعید، 1377؛ ترنر، 1383؛ نادری و همکاران

1393(؛
é  داشتن موجودیتی زنانه )ترنر، 1383(؛
é هماهنگ با طبیعت و دارای پوشش کمتر )لوتز و کالینز، 1993؛ سعید، 1377؛ ترنر، 1383(؛
é  معنوی، مرموز و عجیب )لوتز و کالینز، 1993؛ سعید، 1377؛ بیچرانلو، 1391(؛
é ترسو و بزدل )گیویان و سروی زرگر، 1388؛ نادری و همکاران، 1393(؛
é  .)1393 ،زشتی و کریه المنظر بودن )نادری و همکاران

همچنین، برخی صفات و کلیشه ها مورد اختلاف بوده است:
é  تنبل و تن پرور )ســعید، 1377؛ ترنر، 1383؛ گیویان و ســروی  زرگر، 1388( یا کوشا و قانع

)لوتز و کالینز، 1993(. 
é  )1993 ،فقر و تنگدستی )گیویان و سروی  زرگر، 1388( یا نه چندان تنگدست )لوتز و کالینز

یا حتی ثروت اندوز )نادری و همکاران، 1393(. 

در بخش های بعدی، رد یا تأیید این کلیشه های رایج، در تصاویر روی جلد نشنال جئوگرافیک 
تحلیل می شــود؛ اما بر خلاف عمده پژوهش های انجام شــده، که تنهــا نحوة بازنمایی غرب از 
شــرق را مبنا قرار داده اند، نگاه غرب نســبت به خود نیز، مورد مطالعه قرار گرفته و چگونگی 
ســاخت غرب از خلال ایجاد تقابل های دوتایی نیز مورد توجه قرار می گیرد. همچنین و فراتر 
از آن، نحوة تعامل و ارتباط شــرق و غرب )انســان شــرقی و انســان غربی( در تصاویر تحلیل 

خواهد شد. 

مبانی نظری
در این بخش، ادبیات نظری مرتبط با بازنمایی، دیگری سازی، شرق شناسی و ترافرهنگی، شرح 

داده می شود.
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بازنمایی
بی تردیــد جهان، مســتقل از بازنمایی هایی که از آن صورت می گیرد، وجــود دارد. لیکن معنادار 
شــدن جهان، در گرو بازنمایی آن اســت. پس می توان گفت بازنمایی، شیوه ای است که از طریق 
آن، ما واقعیت را واجد معنا می ســازیم؛ همچنین معناهایــی که دربارة خودمان و دیگران و جهان 
پیرامون ما ایجاد می کنیم، از طریق بازنمایی با یکدیگر سهیم می شویم یا مورد مجادله قرار می دهیم 

)مهدی زاده، 1387: 16(.

این بازنمایی اســت که واقعیت را می ســازد. قراردادهای نمایــش واقعیت، در تصاویر هنری، 
همیشــه مبتنی بر علم نبوده و در زمان ها و مکان های مختلف، متفاوت هســتند. کارکرد اصلی 
فرهنگ بصری، این اســت که واقعیت گســترده و انبوه بیرونی را با انتخاب، تفسیر و بازنمایی 
قابل فهم سازد. وظیفة اصلی فرهنگ بصری تـلاش و درک گسترة نامحدود واقعیت خارجی با 

انتخاب، تفسیر و نمایش واقعیت است )میرزوئف، 1999: 37(. 
در حقیقت، این کنشــگران اجتماعی هستند که نظام های مفهومی فرهنگ خود و نظام های 
زبانی را به کار می برند تا معنا بسازند، جهان را معنادار کنند و دربارة آن جهان، ارتباط معناداری 
را با دیگران برقرار کنند. بنابراین، جهان بازتاب دقیق یا غیر دقیق در آینه زبان نیست؛ بلکه معنا 
در قالب زبان و از طریق نظام های بازنمایی گوناگون تولید می شود )هال، 1393: 48-55(. آنچه 
در این میان اهمیت دارد، این اســت که بازنمایی ها، اغلب هدفمند و بر اســاس یک گرایش و 

زمینة فکری خاص، شکل می گیرند. 
بازنمایی یکی از مفاهیم کلیدی در مطالعة رســانه به شــمار مــی رود و به ابعاد اطلاعاتی و 
فرااطلاعاتی تولیدات رسانه ای از جمله ابعاد آشکار و نمادین آن آثار اشاره دارد. بُعد بازنمایی 
در گسترة عمومی، به پرسش هایی اساسی اشاره دارد، نظیر اینکه چه مطالبی باید برای انعکاس 
انتخاب شــوند و چگونه به بینندگان عرضه شــوند )دالگرن1، 1380: 30(. اشــکال رســانه ای 
واقعیت، شــکل خاصی از بازنمایی جهان هســتند که از منطق زبانی تبعیت می کنند. رســانه ها، 
معانی را برســاخته و منتقل می کنند. آن ها، همچون نشــانه ها، مقاصد مــا را نمایندگی می کنند، 
به گونه ای که دیگران می توانند آن ها را رمزگشــایی کنند، بفهمند و واکنش های خود را در برابر 
آن سامان دهند )هال، 2003: 5(. هال همچنین معتقد است که رسانه ها، نقش غیر قابل انکاری 

در برساخت هویت های قومی و نژادی دارند )هال، 1991: 14(. 
برای درک بازنمایی، نیازمند فهم دقیق عملکرد کلیشه سازی هستیم. به عقیدة هال، کلیشه سازی 
فرایندی اســت که بر اســاس آن، جهان در راســتای ایجاد معنا طبقه بندی می شود تا مفهومی از 
جهان شکل بگیـــرد که منطبق بر آن دستـه از باورهـــای ایدئولوژیکی باشد که در پس کلیشه ها 

1. Dahlgren
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قرار گرفته اند )هال، 1997: 257(. کلیشــه ها، ایده هــا و فرضیه هایی دربارة گروه های خاصی از 
افراد هستند، که آنها را طبقه بندی و ارزیابی می کنند. بدین ترتیب، افراد را به برخی ویژگی های 
ســاده تقلیل می دهند و تفاوت ها را، برای آنها، طبیعی جلوه داده و تثبیت می کنند. رســانه ها نیز، 
برخی از خصوصیات را به گروه خاصی نســبت می دهند، به گونه ای که گویا این ویژگی، به طور 
طبیعی، به این گروه اختصاص داشــته و نمی توان خلاف آن را تصور کرد؛ بنابراین، آن کلیشه ها 
را تثبیت و بازتولید می کنند. چنانچه در شرق شناسي نیز، تفاوت های اجتماعي و فرهنگي شرق 
و غرب بدیهي انگاشــته مي شــود. علاوه بر متون شرق شناسی گذشته، امروزه نیز، در رسانه های 

غربی به وفور دیده می شود که همان کلیشه های رایج شرق شناسی، برای شرق تثبیت می شود.

دیگری سازی
دریدا1 معتقد اســت که در فرایند شــکل گیری معنا، معنای هر چیز وابســته به ایجاد تفاوت و 
فاصله با "دیگری" اســت )به نقل از عباس زاده، 1390: 203(. شرق شناســی نیز، در راســتای 
دیگری سازی غرب از شرق، شکل گرفته و زمانی آغاز شد که غرب تلاش کرد، هویت مستقلی 
را برای خود بســازد و خود را بر اســاس تقابل با دیگری خود، یعنی شرق، تعریف کند. غرب، 
مفهوم شــرق را، کشــف نکرده؛ بلکه اختراع کرده و اختراع آن لازمة اســتعمار و مشــروعیت 
بخشیدن به آن بوده است )میرزوئف، 1999(. بنابراین، غرب خود را بر اساس دیگری و با تأکید 
بر تفاوت  های خود با دیگری تعریف می کند و در این تعریف، شــرق تصویری از یک دیگری 

عقب مانده، در برابر غرب متمدن است. 
اگر تصویر فرهنگي دوران اســتعمار باید برده داري را فراموش کند، عصر پســا استعماري ما نیز، 
باید به همین اندازه تلاش کند تا اســتعمارگري را فرامــوش کند. هنوز موضوع های کلیدي عصر 

استعمارگري از فرهنگ غربي پاک نشده اند؛ بلکه تنها جایگزین شده اند )همان: 193(.

میرزوئف معتقد است روند بازنمایی دیگری، در آثار نمایشی آمریکایی، به سمتی می رود که اگر 
دیگری، در فرهنگ آمریکایی ذوب شــده باشــد، می تواند به عنوان دیگری نگریسته نشود. اگر 
مهاجران خود را با پیکربندی ایده آل همراه سازند، می توانند آمریکایی باشند و این همان مفهوم 
" نســبیت فرهنگی" اســت که میرزوئف مطرح می کند )میرزوئف، 1999: 206 ـ 207(. در عصر 
پسامدرن، درونی کردن کنترل اجتماعی قدرت از طریق هنرهای دیداری صورت می گیرد. قدرت 
جامعه را کنترل می کند و این برای جامعه درونی می شود. تفاوت کلیدی، در سیستم مدرن دیده 
شدن )پانوپتیکون( این بود که مهم نبود، به طور دقیق، چه کسی افراد را تماشا می کرد. پانوپتیکون 
یک سیســتم اجتماعی را برای امکان دیدن دیگران ایجاد کرد. این مدل، مدل ایده آل ســازمان 

1. Derrida
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اجتماعــی مدرن، برای چیزی بــود، که فوکو آن را "جامعه انضباطــی" می نامد و حول مدارس، 
ســربازخانه ها، کارخانه ها و زندان ها متمرکز شــده  است. کلید این سیستم تصویری، این بود که 

آنهایی که می توانستند دیده شوند، می توانستند کنترل هم بشوند )همان: 50 - 51(.
میرزوئــف، به بحث نظم و رنگ اشــاره می کند و می گوید نظمی کــه جامعه کنترلی برقرار 
کرد، حتی به رنگ هم گســترش پیدا کرد، رنگ همدلی و در نتیجه تصعید را بر می انگیزد؛ زیرا 
رنگ شــباهت بیشــتری به واقعیت بیرونی دارد. وی به این نکته اشــاره می کند که خط، امری 
مردانــه و رنــگ، امری زنانه اســت. او در این تقســیم بندی، قدرت را به خــط می دهد و رنگ 
را، شــامل نژادهای کمتر توســعه یافته و زنــان می داند و این نتیجه گیــری را مطرح می کند، که 
رنگ، باید توســط خط منظم شود، همان طور که فرانســه )خط( الجزایر )رنگ( را به استعمار 
درآورد. بنابراین، کیفیت رسمی کاربرد رنگ، شامل برهم کنش پیچیدة نژاد، جنسیت و سیاست 
اســتعماری اســت )همان: 52 -57(. این دیدگاه میرزوئف، به شناسایي نحوة دیگري سازي در 

این پژوهش كمك مي كند.

شرق شناسی
واژة شرق شناسی، برای نخستین بار، در سال 1779 در زبان انگلیسی و در 1799 در زبان فرانسوی 
به کار گرفته شد. در سال 1838، واژة شرق شناسی به  صورت رسمی، در فرهنگستان فرانسه مورد 
اســتفاده قرار گرفت )ســعید، 1378: 9(. در یک تعریف کلی، شرق شناســی عبارت از مجموعه 
تلاش های فکری و تحقیقاتی غرب برای شناخت شرق است. همچنین اسوندسن1 شرق شناسی 

را، یک گرایش در بازنمایی غربی از شرق تعریف کرده است )اسوندسن، 2018: 61(. 
مطالعه های پسااستعماری، با تلاش برای روشن ساختن ارتباط میان علوم غربی و استعمار، 
تحقیق های شرق شناســی را مورد نقد قرار داده و در حالی که ابتدا، پژوهش های شرق شناسانه، 
فعالیت های کاملًا آکادمیک و معتبر در نظر گرفته می شــد؛ در ادامه، انتقادهای پسااســتعماری 

ادوارد سعید به این مطالعه ها، اعتبار علمی آن را زیر سؤال برد. 
ادوارد ســعید، این دیدگاه را، که شرق شناسی، فقط تلاشی برای شناخت و معرفی شرق از 
ســوی غرب بوده، رد کرده و معتقد اســت که متون شرق شناسانه، این امکان را به غرب می دهد 

تا با تولید دانش و واقعیت، تسلط خود بر دیگری را مشروعیت و تداوم بخشند. 
وی نخستین بار، در سال 1978، با انتشار کتاب خود، شرق شناسی را، یک روش گفتمانی معرفی کرد 
که دارای نهادهای حامی، واژگان، دانش، دکترین، بوروکراسی ها و سبک های استعماری است. به 
عقیدة وی، گفتمان شرق شناسی، شــرق را، یک پدیده با ویژگی های منظم معرفی می کند و مرزهای 

خاصی را، بر درک تماشاگر از شرق قرار می دهد )اسوندسن، 2018: 62(. 

1 Svendsen
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ســعید تأکید دارد، آنچه در شرق شناســی، مبنا قرار می گیرد، تأکید بر تفاوت های شرق و غرب 
نیست؛ بلکه تأکید بر ذاتی بودن این تفاوت هاست. بدین ترتیب، شرق به گونه ای غیر قابل تغییر 
و بدون انعطاف به تصویر کشــیده می شود که در زمان و مکان ثابت مانده و می ماند و حاضر به 
پذیرفتن احتمال تغییر در آن نیست. پس امکان درک متقابل آن با غرب و توسعه و تحول آن به 

سوی تمدن، غیرممکن است.
شرق شناســی، قدرت غرب و ضعف شرق را، آن گونه بیان می کند، که غرب مشاهده می کند. چنین 
قوت و چنین ضعفی، به همان اندازه ذاتی شرق شناســی اســت، که برای هر دیدگاهی که جهان را 
به تقسیم بندی های کلی بزرگ تقسیم می کند. موجوداتی که در یک وضعیت تنش ایجادشده توسط 

تفاوت های بنیادی همزیستی دارند )سعید1، 2003: 45(. 

وی، هدف از شرق شناســی را، حفظ قدرت و هژمونی غرب در مناطق شــرقی می داند و معتقد 
اســت که غرب، همیشــه در موقعیت قدرت قرار داشته و این موقعیت از طریق ارائة تصویری 
جهان ســومی و عقب مانده از شــرق، به مشروعیت و اســتعمار غربی کمک کرده است )سعید، 
2003: 7(. دیوید اسپر اضافه می کند که غرب، انسان شرقی را، در ارتباط با طبیعت و در تضاد 
با فرهنگ و تمدن نشــان می دهد و دیگر اینکه، بر اســاس یک قانون طبیعي، ســلطه بر زمین بر 
عهدة مردم پیشرفته گذاشته شده است )نقل از عباس زاده، 1390: 220(. بنابراین، استعمارگری 
به واســطة صورت بندی های گفتمانی، حمایت می شود که نشان می دهند برخی از افراد نیازمند 
سلطه و اشکال دانش وابسته به آن هستند )سعید، 1383: 10( و بدین ترتیب، غلبه بر طبیعت و 
مردم بدوي را توجیه می کند. بنابراین، وجه مشترک متون شرق شناسی، تولید دانش دربارة شرق 

با هدف اعمال قدرت و نظارت بوده است. 
در شرق شناسی، چنین نشان داده می شود که شرق، فاقد امکان سخن گفتن است و توانایی 
شناخت و معرفی خود را ندارد. بنابراین، این غرب است که به دلیل داشتن شناخت از گذشته 
و حال شرق، می تواند آن را بازنمایی کند. این امر همچنین موجب می شود، شرقی ها این طرز 

تلقی را نسبت به خود بپذیرند و مانع از مقاومت در برابر استعمار می شود. 
میرزوئف، این پذیرش اســتعمار و عدم مقاومت را، با اســتفاده از مفهوم نگاه خیره لاکان 
توصیف می کند. نگاه خیره، اشاره به احساسی است که فرد از دیده شدن خودش توسط دیگران 
دارد. بــه  عقیــدة میرزوئف، تصاویری که اســتعمارگران تولید می کنند، بــرای نمایش قدرت و 
برتری خود بوده اســت. آن ها در روایت سفرهای استعماری خود، سرزمین های مستعمره را از 
زاویة دید خود معرفی کرده اند؛ به بومیان چیزهای عجیب و غریبی را نسبت داده اند و خود را، 
اربابــان و بومیــان را، افرادی، در ذات برده معرفی کرده اند. در این روایت ها، بومیان به  صورت 

1. Said 
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وحشیانی به تصویر کشیده شده اند که برای فرمانبرداری ساخته  شده اند. این روایت ها از سوی 
بومیان و استعمارشوندگان نیز پذیرفته شده و آنها ذیل نگاه خیره، خود را موظف به خدمت به 

اربابان می دانستند )میرزوئف، 2009: 69-163(. 
با گذشت زمان و دقیق تر شدن مشاهدات، تفاوت هایی در نحوة بازنمایی غرب از شرق ایجاد 
شد. بدین ترتیب که توصیف جانوران و گیاهان، آداب و رسوم، سبک زندگی و ویژگی های جسمانی 
و فکری بومیان، جایگزین برخی تصاویر کلیشه ای غرب از شرق شد؛ با وجود این، سعید )1377( 
معتقد است که در این نحوة بازنمایی نیز، همچنان غرب، خودی و شرق، دیگری معرفی می شود. 

با توجه به آنچه گفته شد، در طول تاریخ، شرق شناسی نقش مهمی در تسلط غرب بر شرق 
داشته و پس از پایان دوران استعمار اولیه نیز، در استعمار نو و به  منظور تسلط اقتصادی و سیاسی 
بر کشــورها و بهره گرفتن از آن ها، تأثیرگذار بوده اســت. حاصل ســال ها تلاش شرق شناسانه، 
نادیده گرفته شدن واقعیت شرق و پذیرش انفعال و جایگاه فروتر آن نسبت به غرب بوده است.

ترافرهنگی
منظور از ترافرهنگی، نگریســتن به فرهنگ های مختلف به صورت شبکه ای، و نه خطی، است. 
در نگاه ترافرهنگی، در طول زمان فرهنگ ها چنان با هم درآمیخته شده اند که دیگر هیچ فرهنگ 
اصیل و نابی وجود ندارد؛ بلکه هر فرهنگ، محصول ترکیبی از شبکه هاست. ترافرهنگی، در برابر 
یکپارچگی و یکدســتی فرهنگی قرار دارد. در این فرایند تقابل های دوتایی نقض می شــود و با 
طیف ها مواجه ایم. ترافرهنگی، بر مفهوم تغییر تأکید می کند، هر فرهنگی هرقدر هم باثبات باشد، 
ابدی نیست )میرزوئف، 1999: 24-26(. چنین نگاهی، در نقطة مقابل شرق شناسی قرار می گیرد. 
در ادامه و تحلیل یافته ها، از ادبیات نظری استفاده خواهد شد تا مشخص شود که بازنمایی 
شــرق و غرب در نشــنال جئوگرافیک، مبتنی بر دیگری سازی و شرق شناسی بوده، یا با پذیرش 

ترافرهنگی همراه بوده است. 

روش شناسی
کریپندورف1 تحلیل محتوا را، فنی تحقیقی برای ربط دادن داده ها به مضمون آن، به  گونه ای معتبر 
و تکرارپذیر می داند. استفاده از تحلیل محتوا، برای کشف تصویر رسانه ای برخی گروه های اقلیت 
یا گروه های متمایز، رایج اســت. همچنین، از این روش، برای بررســی واقعیت استفاده می شود. 
بدیــن ترتیب کــه نمایش گروه، پدیده، صفت یا ویژگی خاصی در قیاس با اســتانداردی ارزیابی 

می شود که از زندگی واقعی به  دست آمده  است )به نقل از ویمر و دومینیک2، 1393: 217(. 

1. Krippendorff
2.Wimmer & Dominick
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رهیافت روش  شناختی این تحقیق، بر پایة روش تحلیل محتوای پیشنهادی رز1 برای تحلیل 
تصاویر اســت، که ترکیبی از تحلیل محتوای کمی و کیفی اســت. در این روش، تأکید اصلی بر 
تحلیل کمی بوده؛ اما به آن اکتفا نمی شــود و مرحلة پایانی تحلیل، تفسیرهای کیفی و استخراج 
مضامیــن غالب کیفی را نیــز در بر می گیرد. به  عبارت دیگر، در ایــن روش؛ تکنیک هایی برای 
تحلیل تعداد زیادی از تصاویر ارائه می شود که بر دقت، اعتبار و عینیت تحلیل کمی متکی بوده 
و در عین حال، شــامل رویه های کیفی مختلف نیز می شــود. به عقیدة رز، تحلیل کمی، مانع از 
تحلیل کیفی تصاویر نیست و تحلیل محتوا، می تواند شامل تفسیر کیفی باشد و برخلاف برخی 
تصــورات، آن ها در تقابل با یکدیگر نیســتند )رز، 2001: 55(. رز چهار مرحله را برای تحلیل 
محتوای تصاویر پیشــنهاد می کند که عبارت اند از 1. یافتن تصاویر مورد نظر متناســب با مسئله 
پژوهــش؛ 2. طراحی مقوله ها برای کدگذاری؛ 3. کدگــذاری تصاویر؛ 4. تحلیل نتایج و ارتباط 

دادن داده ها به زمینه آن )همان: 66-56(. 
در ایــن بخش، نحوة اســتفاده از روش  مذکور و چگونگی انجــام مراحل چهارگانه آن در 

پژوهش حاضر تشریح می شود.
1. یافتن تصاویر موردنظر متناسب با مسئله پژوهش: با توجه به سؤال تحقیق )چگونگی بازنمایی 
شرقی و غربی در تصاویر روی جلد مجله نشنال جئوگرافیک از نخستین شماره آن تا پایان 
سال 2000(، واحد تحلیل در این پژوهش، تصاویر روی جلد مجله نشنال جئوگرافیک بوده 
است. به  منظور تضمین نمایندگی2 که مورد تأکید رز است )همان: 57( و لزوم توجه به تمام 
تصاویر مرتبط با ســؤال پژوهش، از نمونه گیری اجتناب شــد و تمام شماره های این مجله 
از نخســتین شمارة آن که در ســال 1888 منتشر شده بود، مورد توجه قرار گرفت. جلد این 
مجله تا شمارة 760 تصویر روی جلد نداشت و از شماره 761، که در جولای 1959 منتشر 
شده، دارای تصویر شده است. با توجه به اینکه این مجله به  صورت ماهانه منتشر می شود، 
تصاویر روی جلد آن از شماره 761 تا 1261، که در دسامبر 2000 منتشر شده است، )501 

شماره( مورد تحلیل قرار گرفت. 
2. طراحــی مقوله هــا برای کدگذاری: رز معتقد اســت، در صورت طراحی مقوله ها3 بر اســاس 
دغدغه های نظری، مقوله ها جنبة تفســیری بیشتری خواهند داشت )رز، 2001: 59(. بدین 
ترتیب، مقوله های کدگذاری بر اســاس ادبیات نظری شرق شناســی بســط یافت و هر یک 
از تصاویر، برای هر یک از این مقوله های کدگذاری شــدند: جنســیت، سن، حالت چهره، 
داشــتن یا نداشتن اســلحه، نمادهای آیینی، فقر و ثروت، اندازة گروه، سنتی یا مدرن بودن، 

نحوة پوشش، نوع فعالیت و ارتباط با طبیعت.
1. Rose 
2. representativeness
3. categories
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3. کدگــذاری تصاویر: در این مرحله، هر تصویر به دقت مورد تحلیل قرار گرفت و تمام کدهای 
مرتبط برای آن به کار گرفته شد.

4. تحلیل نتایج و ارتباط دادن داده ها به زمینه: رز برای این مرحله از تحلیل، بر ارائة گزارش های 
کمی و فراوانی های مهم، مقایسه فراوانی ها با مقادیر دیگر، و واکاوی رابطه میان مقوله های 
مختلف کدگذاری، تمرکز دارد. اگرچه تأکید بیشتر بر تحلیل کمی است؛ اما به آن اکتفا نکرده 
و در ادامه، توسعة تحلیل های پیچیده تر کیفی را نیز پیشنهاد می کند. در این مرحله، به اتصال 
کدهای درون یک تصویر و بافت گستـرده تـری توجـه می شود، کـه تصویـر در آن معنـا پیدا 
می کند، و از ترکیب کدها، مضامین1 غالب به  دست می آید. مضامین غالب، مضامینی هستند 
کــه پیش تر در مقوله های کدگذاری وجود نداشــتند؛ اما با ترکیــب و تحلیل برخی از آن ها 
حاصل می شوند )رز، 2001: 63-66(. در بخش بعدی، یافته های پژوهش حاضر، متناسب 
با این مرحله از تحلیل محتوای پیشنهادی رز ارائه شده است. فراوانی های مهم ارائه شده 
و مقایســه فراوانی ها در طول زمان مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه این 501 
شــماره در طول 41 ســال منتشر شده اســت، به چهار دورة ده ساله تقســیم شدند که دورة 
نخست، سال های 1959 تا 1970؛ دورة دوم، سال های 1970 تا 1980؛ دورة سوم، سال های 
1980 تا 1990؛ و دورة چهارم، سال های 1990 تا 2000 را در بر می گیرد. درنهایت، تفسیر 

کیفی روابط بین مقوله ها، انجام و مضامین غالب شناسایی شده اند. 

یافته های پژوهش
یافته هــای پژوهش، در چهار بخش ارائه شــده اســت. ابتدا، یافته های حاصــل از تحلیل تمام 
تصاویر، بر اســاس ســوژه بیان شده است. در ادامه، تحلیل تصاویری که سوژة اصلی آن انسان 
بود، بر اســاس مقوله های مســتخرج از ادبیات نظری که در بخش روش شناســی به آن اشــاره 
شــد، شرح داده شده؛ که بخش اصلی یافته ها را در بر می گیرد. سپس، با تفسیر کیفی روابط بین 
مقوله ها، مضامین غالب به  دســت آمده، در جدول نشــان داده شده است. درنهایت و در بخش 
آخر نیز، مقایســة مقوله ها در طول دوره های مختلف انتشــار مجله نشنال جئوگرافیک و تحلیل 

تصاویر نمایش دهندة رابطة شرق و غرب در طول زمان، بیان شده است. 

الف. تحلیل داده ها بر اساس سوژه 
در مطالعات مربوط به شرق شناســی، منظور از شرق، شــرق جغرافیایی نبوده و مفهومی است 
کــه دیگری های غرب را در بــر می گیرد. این تعریف، در این تحقیق هم مبنا قرار گرفت و بدین 
ترتیب، بر اســاس آنچه پیش تر و درنتیجة تحقیق های گذشته به  دست آمده بود، مصادیق غرب 
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)خود( و شــرق )دیگری( مشخص شــد. مناطق مشخص شده تحت عنوان غرب، شامل مناطق 
آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا، در تصاویر مورد بررسی از ویژگی مشترک سفیدپوست بودن 
و پوشش با لباس های غربی برخوردار بودند. در نقطة مقابل، مناطق مشخص شده تحت عنوان 
شــرق یا دیگری، در تصاویر نشــنال جئوگرافیک، شامل آفریقا، آسیا، آمریکای جنوبی، قطب و 
نیز بومیان آمریکایی و استرالیایی بود که بیشتر با ویژگی های رنگین پوست بودن و پوشش لباس 

محلی متمایز شده بودند. 
پس از مشخص کردن مصادیق غرب )خود( و شرق )دیگری(، تصاویر روی جلد مجله نشنال 
جئوگرافیک، بر اســاس تعلق داشتن به مناطق شــرقی یا غربی، کدگذاری شدند. در برخی موارد، 
به ویژه هنگامی که انسانی در تصویر حضور نداشت، تشخیص منطقه دشوار بود و بنابراین، منطقة 
موجود در تصویر، بر اســاس مطالعة متون مرتبط با عکس، که روی جلد نشــریه درج شــده بود، 
تشخیص داده شد. از میان 501 عکس تحلیل شده، 120 تصویر شامل مناظری از طبیعت، حیوانات 
و مکان های تاریخی بودند که منطقة آن مشخص نشده بود. بنابراین، جلد شماره هایی از مجله که 
تعلق آن به شــرق یا غرب، قابل تشــخیص بود، 381 تصویر را در بر می گرفت. در میان آن ها، 200 
تصویر به غرب و 157 تصویر به شــرق مرتبط می شــد، 24 تصویر نیز، ارتباط میان شرق و غرب 
را در بــر می گرفــت که برخی از آن ها بیانگر تعامل و برخی دیگر بیانگر تقابل بودند. در ادامه، این 
381 تصویر از منظر ســوژة اصلی، کدگذاری شــدند. در این مرحله، کدگذاری باز انجام شد. ابتدا 
مقوله های فرعی تر و ســپس مقوله های اصلی به  دست آمد. درنهایت، داده ها از منظر سوژة اصلی 

تصویر، به پنج دستة طبیعت، تاریخ، انسان، تمدن و طبیعت در برابر تمدن، تقسیم شدند. 

 

 فراوانی تصاویر به تفکیک نوع سوژه اصلی. 1 نمودار

 

 

 انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک جنسیت .2 نمودار
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همچنین جدول 1، این آمار را به تفکیک منطقه و قاره نشــان می دهد. لازم به ذکر اســت، در هر 
گروه، تعدادی از تصاویر از لحاظ تعلق به قاره یا کشوری خاص، غیر قابل تشخیص بوده است؛ 
اما با توجه به رنگ پوست و نحوة پوشش افراد، تعلق آن به شرق یا غرب مشخص شده است 
و در ســتون منطقه و قاره، با عنوان نامشخص، تفکیک شده اند. چنانچه در این جدول مشاهده 
می شود، بیشترین تصاویر روی جلد مجله نشنال جئوگرافیک به آمریکای شمالی )139 تصویر( 
تعلق داشت و پس از آن، تصاویر مربوط به قارة آسیا )83 تصویر( مورد توجه بوده است. قارة 

اروپا، با 50 تصویر و قارة آفریقا با 36 تصویر، در مرتبه های بعدی قرار می گیرند. 

جدول 1. فراوانی تصاویر به تفکیک سوژه اصلی و منطقه

تمدن در تمدنانسانطبیعتتاریخقارهخود، دیگری
مجموعبرابر طبیعت

غرب

41984320139امریکای شمالی

49334050اروپا

016209استرالیا

114107نامشخص

مجموع تصاویر 
930127390205متعلق به غرب

شرق

59220036افریقا

36731083آسیا

24160022امریکای جنوبی

104005قطب

106007بومیان

002002نامشخص

مجموع تصاویر 
121912310155متعلق به شرق

مجموع تصاویر رابطه
00190221ارتباط شرق و غرب

2149269402381مجموع تصاویرمجموع
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تصاویــری که ســوژة اصلی آن، مناظر طبیعی یا حیوانات یــک منطقه بود، تحت عنوان طبیعت 
کدگذاری شدند. یافته ها نشان می دهد، در تصاویر روی جلد مجلة نشنال جئوگرافیک، طبیعت 
آمریکای شمالی )19 تصویر( بیش از سایر مناطق مورد توجه بوده است. تاریخ، شامل تصاویری 
است که سوژة اصلی آن، بناهای تاریخی یا مجسمه های تاریخی آن مناطق بوده است. چنانچه 
در جدول 1 مشــاهده می شــود، 5 تصویر متعلق به تاریخ آفریقا بود و پس از آن تاریخ آمریکای 
شــمالی )4 تصویر(، تاریخ اروپا )4 تصویر( و تاریخ آســیا )3 تصویر( مورد توجه قرار گرفته 
اســت. بیشــترین تصاویر روی جلد این مجله، مواردی بود که ســوژة اصلی آن انســان )269 
تصویر( بوده اســت. انسان های شرقی و غربی، تقریباً به  یک اندازه، مورد توجه قرار گرفته اند. 
ســوژة اصلی 127 تصویر، انســان غربی و ســوژه اصلی 123 تصویر، انسان شرقی بوده است. 
همچنین، به   لحاظ تفکیک مناطق، انسان آمریکایی، با 84 تصویر و پس از آن، انسان آسیایی، با 
73 تصویر بیش از سایر مناطق، در تصویر روی جلد این مجله قرار گرفته اند. درنهایت، می توان 
به تصاویری اشــاره کرد که ســوژة اصلی آن نمایش یک فناوری، یک علم یا یک شهر مدرن و 
پیشرفته بوده است. این موارد، با عنوان تمدن کدگذاری شده اند. از میان 40 تصویری که سوژة 
اصلی آن تمدن بود، 39 تصویر آن به غرب و به ویژه آمریکای شمالی )32 تصویر( تعلق داشته 
اســت. تنها سوژة اصلی یک تصویر نشان دهنده تمدن در شرق )آسیا( بوده است. سوژة اصلی 
دو تصویر نیز،  مقایسة تمدن و پیشرفت در غرب، با عقب ماندگی و بدویت در شرق بوده است. 

ب. تحلیل داده ها بر اساس مقایسة انسان شرقی و انسان غربی
در مرحلة بعد، تصاویری که سوژة اصلی آن انسان بوده است، بر اساس مقوله های مستخرج از 
ادبیات نظری، کدگذاری شــده و مورد تحلیل قرار گرفتند. از میان تصاویر 250 تصویر، متعلق 
به انســان شــرقی یا غربی بوده است و 19 تصویر، رابطة شــرق و غرب را نشان می دادند و به 

صورت مجزا تحلیل شدند. 

انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک جنسیت 
چنانچه در نمودار 2 آمده اســت، در تصاویر روی جلد مجلة نشنال جئوگرافیک، انسان غربی، 
بیشــتر با تصویر مردان و انســان شرقی، بیشــتر با تصویر زنان، نشان داده شده است. گویا، مرد 

بودن با غرب و زن بودن با شرق تناسب بیشتری دارد. 
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 فراوانی تصاویر به تفکیک نوع سوژه اصلی. 1 نمودار

 

 

 انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک جنسیت .2 نمودار
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نمودار 2. انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک جنسیت

انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک سن
تصاویر از منظر سن، به شش دسته تقسیم شدند. چهار دستة نخست، کودکان، جوانان، میانسال ها 
و سالمندان را در بر می گرفت. دسته چهارم، تصاویری از افراد با سنین مختلف بود. دستة آخر نیز، 
شامل مواردی می شد که سن سوژه، به دلیل دور بودن یا پشت به دوربین بودن او، قابل تشخیص 
نبود. چنانچه در نمودار 3 مشاهده می شود، در تصاویر روی جلد مجلة نشنال جئوگرافیک، انسان 

غربی با جوان بودن و انسان شرقی با کودک بودن و سالمند بودن، پیوند خورده است.   

 

 انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک سن .3نمودار 

 

 

 تفکیک حالت چهرهانسان شرقی و انسان غربی به . 4 نمودار
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نمودار 3. انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک سن
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انسان شرقی و انسان غربی از منظر حالت چهره
در ادامه، تصاویر از منظر حالت چهره، به شش دسته تقسیم شدند. تعدادی از تصاویر، به دلیل 
پشت به دوربین بودن سوژه، از لحاظ حالت چهره قابل تشخیص نبودند. در سایر موارد، چهرة 
افراد دارای حالاتی از خشم، غم، لبخند و یا شادی بود. سایر موارد هیچ کدام از این حالات را 
نداشتند و به  صورت جدی یا عادی به تصویر کشیده شده بودند. تحلیل یافته ها، بیانگر آن است 
که حالت خشم تنها در چهرة دو انسان شرقی وجود داشت که یکی از آنها مرد عرب و دیگری 
مرد آفریقایی بوده اند. هیچ یک از انســان های غربی، خشــمگین نبودند. همچنین شــرقی ها، به 
 میزان بیشتری با حالاتی از غم، لبخند و شادی به نمایش درآمده بودند و این در حالی است که 

انسان های غربی بیشتر جدی و عادی بوده اند. 

 

 

 انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک سن .3نمودار 

 

 

 تفکیک حالت چهرهانسان شرقی و انسان غربی به . 4 نمودار
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نمودار 4. انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک حالت چهره

انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک داشتن اسلحه
در مجموع تصاویر روی جلد این مجله، تنها 9 تصویر وجود داشــت که در آن افراد با اســلحه 
نمایش داده شــده بودند. از میان آن ها 6 انســان غربی و 3 انسان شرقی اسلحه داشتند. رویکرد 

کلی این مجله برای نمایش انسان ها، اعم از شرقی و غربی، عدم نمایش اسلحه بوده است. 
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 انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک داشتن یا نداشتن اسلحه .5نمودار

 

 

 انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک داشتن نمادهاي آیینی .6نمودار 
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نمودار5. انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک داشتن یا نداشتن اسلحه

انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک داشتن نمادهای آیینی
چنانچه مشــاهده می شــود، میان شرقی یا غربی بودن با داشتن یا نداشتن نمادهای آیینی، رابطة 
معناداری وجود دارد. بدین ترتیب، انســان شرقی به  میزان بیشتری با نمادهای آیینی به تصویر 

کشیده شده اند. 

 

 

 انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک داشتن یا نداشتن اسلحه .5نمودار
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نمودار 6. انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک داشتن نمادهای آیینی
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انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک شاخص فقر و ثروت
در بیشتر تصاویر، بر فقر یا ثروتمند بودن افراد تأکیدی نشده بود. تنها در 51 تصویر، نشانه هایی 
از فقر یا ثروت مشــاهده می شــد که از میان آن ها، انسان های شــرقی بیشتر با فقر و انسان های 
غربی بیشــتر با ثروت به تصویر کشیده شــده بودند. تنها در 4 تصویر، افرادی از اروپا با فقر به 
نمایش درآمده بودند که مربوط به دوره های اخیر بوده و کارگران کارخانه ها و یا کودکان کار را 
نشان می دادند. همچنین، تنها 3 تصویر، نشانه هایی از ثروت را در شرق نشان می داد که آن نیز، 
مربــوط به دوره های ســوم و چهارم بوده و در یکی از آن هــا یک زن آفریقایی ثروتمند و در دو 

مورد دیگر نیز، یک زن هندی ثروتمند و یک مرد هندی ثروتمند نمایش داده شده بود.   

 

 ثروت و فقرانسان شرقی و انسان غربی به تفکیک . 7 نمودار

 

 

 انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک اندازه گروه . 8 نمودار
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نمودار 7. انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک ثروت و فقر

انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک اندازة گروه 
برای مشخص کردن اندازة گروه، سه دستة مجزا تشخیص داده شد. گروه نخست، شامل افراد و 
گروه های کوچک می شد که بیشتر به  صورت انفرادی و یا حداکثر در قالب گروه هایی با جمعیت 
کمتر از 5 نفر، در تصویر نشــان داده شــده بودند. تصاویری که در آن ها 5 نفر یا بیشتر نشان داده 
شــده بود، تحت عنوان گروه های بزرگ تشخیص داده شــد. همچنین، در برخی تصاویر، شاهد 
نمایش گروه های خانوادگی بودیم که شــامل حضور پدر و مادر یا یکی از آنها در کنار فرزندان 
می شد. چنانچه در نمودار 8 مشاهده می شود، تفاوت معناداری میان شرق و غرب از منظر اندازة 
گروه مشــاهده نشــد و در هر دو، بیشتر تصاویر شــامل افراد و گروه های کوچک بوده است. اما 
شرقی ها، در مقایسه با غربی ها، به میزان بیشتری در قالب گروه های بزرگ به نمایش درآمده اند. 
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 ثروت و فقرانسان شرقی و انسان غربی به تفکیک . 7 نمودار
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نمودار 8 . انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک اندازه گروه

انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک سنتی یا مدرن بودن
در ادامه، ســنتی یا مدرن بودن افراد مورد توجه قرار گرفت. بدین ترتیب، افرادی که در محیط 
شهری مدرن قرار داشتند و یا از فناوری های مدرن استفاده می کردند، به  عنوان مدرن و افرادی 
که در محیط های ســنتی و روســتایی قرار داشتند و یا از ابزارهای ســنتی استفاده می کردند، به 
 عنوان سنتی شناسایی شدند. در بسیاری از تصاویر، محیط روستایی یا شهری نامشخص بود و 
افراد نیز، ابزارهای ســنتی یا مدرن نداشتند. در سایر موارد، انسان های غربی، به  میزان بیشتری 

 مدرن و انسان های شرقی، به  میزان بیشتری به صورت سنتی نمایش داده شده بودند. 

 

 انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک مدرن یا سنتی بودن .9 نمودار

 

 

 انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک پوشش. 10 نمودار
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نمودار 9. انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک مدرن یا سنتی بودن
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انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک نوع پوشش
در ادامه، افراد به لحاظ میزان پوشــش مورد تحلیل و مقایســه قرار گرفتند. در 3 تصویر، افراد 
کامــلًا برهنــه بودند که از میان آن ها 1 تصویر مربوط بــه یک زن غربی، 1 تصویر مربوط به یک 
زن شــرقی و 1 تصویر هم مربوط به یک مرد شــرقی بود. در 25 تصویر، افراد نیمه برهنه بودند 
که در میان آن ها 12 تصویر به شــرقی ها و 13 تصویر به غربی ها تعلق داشــت. در بیشتر موارد، 
افراد پوشیده بودند که شامل 90 انسان شرقی و 111 انسان غربی می شد. در 13 تصویر، شاهد 
پوشش سر و حجاب بودیم که از میان آن ها 12 تصویر به انسان شرقی تعلق داشت و 1 تصویر 
آن مربوط به یک مرد مسلمان آمریکایی بود که در میان اعراب حضور داشت. افراد در 6 تصویر 
نیز، روبنده و پوشــش صورت داشتند که همگی مربوط به انسان شرقی بود؛ بدین ترتیب که دو 
مرد آفریقایی، سه زن عرب و یک زن ایرانی با روبنده نمایش داده شده بودند. چنانچه مشاهده 
می شــود، از منظر میزان برهنگی، تفاوت معناداری میان انســان شــرقی و انسان غربی مشاهده 
نمی شــود. تنها تفاوت معنادار، در اســتفادة تعداد اندکی از انســان های شرقی از پوشش سر و 

صورت وجود دارد.

 

 

 انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک مدرن یا سنتی بودن .9 نمودار
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نمودار 10. انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک پوشش

انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک نوع فعالیت
در ادامــه، نــوع فعالیت افراد مورد تحلیل قرار گرفت. در این بخش نیز، کدگذاری و مقوله بندی 
در چند مرحله انجام پذیرفت و ابتدا مقوله های فرعی و سپس مقوله های اصلی به  دست آمد. 
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 انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک نوع فعالیت. 11 نمودار
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انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک نوع فعالیت
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نمودار 11. انسان شرقی و انسان غربی به تفکیک نوع فعالیت

جدول هــای 2 و 3  نیــز، به  ترتیب، انواع فعالیت به تفکیــک مقوله های اصلی و مقوله های 
فرعی را برای انسان شرقی و غربی نمایش می دهد.

جدول 2. انواع فعالیت به تفکیک مقوله های اصلی و مقوله های فرعی برای انسان شرقی

مجموعفراوانیمقولة فرعیمقولة اصلی 

اقتصادی سنتی

3آب آوردن از چشمه 

19

1کار در اصطبل

2فروشندگی

2چوپان 

2شکارچی

5صیاد

1کارگری

2کشاورزی

1هیزم شکستن

0--اقتصادی مدرن

تفریحی سنتی

2تاب بازی

5
1دورهمی

1شترسواری

1فرفره بازی
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11تفریح روی یخ تفریحی مدرن

3434اجرای آیین های سنتیآیینی سنتی

آیینی جدید
1حضور در کلیسا 

2
1جشن فارغ التحصیلی 

هنری
1گیتار 

2
1تار 

0--علمی )دانشمند(

0--ورزش

44با حیواناتارتباط با طبیعت

0--نظامی

جدول 3. انواع فعالیت به تفکیک مقوله های اصلی و مقوله های فرعی برای انسان غربی

مجموعفراوانیمقولة فرعیمقولة اصلی

اقتصادی سنتی

1شکارچی )الاسکا(

7
2کارگر کارخانه )اروپا(

2گاوچرانی )آمریکای شمالی(

2کشاورزی )آمریکای شمالی(

11ساخت پلاقتصادی مدرن

تفریحی سنتی
1پیاده روی )آمریکای شمالی(

2
1دورهمی )آمریکای شمالی(

تفریحی مدرن

3تفریح در آسمان

32

1ساخت مجسمه آزادی با شکلات

1تفریح با دستگاه فناوری تنفس

24تفریح در آب

1سورتمه

2عاشقانه

0--آیینی سنتی
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آیینی جدید

1جشن فارغ التحصیلی

7
3رقص مدرن

1حضور در کلیسا

2مراسم یادبود

هنری

2عکاسی

5 2مدلینگ

1نقاش

علمی )دانشمند(

13تحقیق در دریا

29
4تحقیق باستان شناسی

7تحقیق روی حیوانات

5فضانوردی

ورزش
1بیس بال

2
1دوچرخه سواری

ارتباط با طبیعت
5دوستی با حیوانات

7
2بازیافت زباله

44نظامینظامی

چنانچه مشــاهده می شــود، انســان غربی، بیش از هر چیز، با تفریحات مــدرن )32 تصویر( و 
ســپس با فعالیت های علمی )29 تصویر(، نمایش داده شــده است. نکتة جالب توجه آن است 
کــه میان تفریحات و فعالیت های علمی نیــز، تفریح در دریا )24 تصویر( و تحقیق در دریا )13 
تصویر( مورد تأکید بوده اســت. در حالی که انسان شرقی، بیشتر در حال اجرای آیین های سنتی 
)34 تصویر( و یا فعالیت های اقتصادی ســنتی و ســطح پایین )19 تصویــر( به نمایش درآمده 
اســت. در میان آن هــا نیز، اعراب و آفریقایی ها ســطح نازل تری دارند. آب آوردن از چشــمه 
برای اعراب و آفریقایی ها و چوپانی برای اعراب بوده اســت. در هیچ یک از تصاویر مربوط به 
انســان شــرقی، فعالیتی از نوع اقتصادی مدرن و یا فعالیت علمی مشاهده نمی شود. تفریحات 
آنها، بیشــتر سنتی بوده و شامل تاب بازی، فرفره بازی و یا دورهمی های دوستانه می شود و آنها 
از این تفریحات خوشــحال و راضی به  نظر می رســند. تنها در دو تصویر، شــاهد مراسم آیینی 
مدرن برای شرقی ها هستیم که در یکی از آن ها حضور خانوادة مکزیکی در کلیسا و در دیگری، 
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مراســم فارغ التحصیلی یک مرد هندی با حضور یک مرد آمریکایی نشــان داده شده است. تنها 
یــک فیلیپینــی، در حال نواختن گیتار و یک هندی در حال نواختن تار نشــان داده شــده اند که 
فعالیت هنری محســوب می شــود. همچنین، هیچ یک از شــرقی ها، در حال فعالیت ورزشی یا 

نظامی، نمایش داده نشده اند. 

انسان شرقی و انسان غربی از منظر ارتباط با طبیعت
درنهایت، تصاویر از منظر ارتباط با طبیعت مورد توجه قرار گرفت. در این تصاویر، یک انسان 
در حال بازی با حیوانات و یا در آغوش گرفتن آن هاست، همچنین افرادی را در حال خدمت و 
محافظت از طبیعت، همچون بازیافت زباله، نشــان می دهند. در میان تصاویر، تفاوت معناداری 
میان شــرق و غرب از منظر میزان ارتباط با طبیعت مشــاهده نشــد. با ایــن تفاوت که نمایش 
محافظت و خدمت به طبیعت، مختص غربی ها بوده است. همچنین، مقایسة این مقوله در طول 

زمان معنادار بود که در بخش های بعدی به آن اشاره خواهد شد. 

جدول 4. تقابل های دوتایی برآمده از کدگذاری تصاویر بر اساس مقوله های اولیه

غربشرق

زنانه 
فقیر 
اسیر

کودک و سالمند
احساساتی بودن
آیینی و خرافاتی
ناتوانی نظامی

همرنگ و نزدیك طبیعت 
فعالیت های اقتصادی سطح پایین

سنتی

مردانه 
ثروتمند 

آزاد
بزرگسال و جوان

جدي بودن
علمي و فناورانه
توانمندی نظامی

دوستدار و محافظ طبیعت 
فعالیت های اقتصادي سطح بالا

مدرن

به این ترتیب، غرب با ویژگي هاي آشكار در تصاویر كه در ستون سمت چپ جدول 4 )تقابلي( 
مشاهده مي شود، بیشتر مدرن و شرق با ویژگي هاي آشكار در تصاویر كه در ستون سمت راست 

جدول 4 )تقابلي( مشاهده مي شود، بیشتر سنتي بازنمایي شده است.

ج. مضامین غالب
درنهایت، با تفســیر کیفی روابــط بین مقوله ها و تحلیل و ترکیب آن هــا، چند مضمون غالب و 
اصلی شناســایی شــد که در جدول 5 نشــان داده شده اند. برای نمونه، با اســتناد به این سخن 
میرزوئــف که خــط امري مردانه و رنــگ امري زنانه اســت و اینکه خط توســط رنگ کنترل 
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می شــود، " کنترل شوندگی" شــرق از موجودیت زنانه آن و " کنترل کنندگی" غرب از موجودیت 
مردانه اش به دســت می آید، که ترکیب آن با جوان بودن غرب، در برابر کودک یا ســالمند بودن 
شــرق و نیز، توانمندی نظامی غرب، در برابر ناتوانی نظامی شرق، بیش از پیش معنادار می شود. 
به  عبارت دیگر، مضمون " کنترل شــونده" از این کدها به  دســت آمده اســت: جنســیت، سن و 
داشــتن یا نداشتن اسلحه. با در نظر گرفتن تصاویری از شرق، که سوژه اصلی آن زنان، کودکان 
و ســالمندان و افراد بدون اســلحه هستند، چنین نتیجه گیری می شــود که شرقی ها کنترل شونده 
بازنمایی شده اند. همچنین، برای یک نمونة دیگر، با ترکیب کدهای سن و حالت چهره، می توان 
نتیجه گرفت، جوان بودن و جدی بودن غربی ها، استعاره از هدفمندی و سرزندگی غرب است 
و در نقطة مقابل آن کودکانه بودن، سالمند بودن و احساساتی بودن شرق قرار می گیرد که بیانگر 

بی هدفی یا خستگی شرق است. 

جدول 5. شناسایی مضامین غالب برآمده از تحلیل و ترکیب مقوله ها 

غربشرق

ساخت نایافته و رشدنیافته
ساده لوح و نامطمئن

ناتوان
بی هدف
خسته
گذشته

غیر منطقی
تاریخ

عقب مانده
کنترل شونده
فرودست

ساخت یافته و رشدیافته
باهوش و مطمئن

توانمند
هدفمند
سرزنده
آینده
منطقی
تمدن

پیشرفته
کنترل کننده
فرادست

به این ترتیب، غرب با ویژگي هاي تلویحي موجود در ســتون سمت چپ جدول 5 )تقابلي(، به 
عنوان فرادســت و کنترل کننده و شرق با ویژگي هاي تلویحي موجود در سمت راست جدول 5 

)تقابلي(، به عنوان فرودست و کنترل شونده برساخت شده است.

د. مقایسه مقوله ها در طول زمان
یافته ها نشان می دهد، در مقولة سوژة اصلي، در حالی که انسان غربی در ده سال  نخست )1959 
تا 1970(، بیشــتر مورد توجه بوده؛ در دورة چهارم )ســال های 1990 تا 2000(، انســان شرقی 

نسبت به انسان غربی به میزان بسیار بیشتری سوژة روی جلد این مجله قرار گرفته است. 
در مقولة ویژگی های انســان شرقی و انســان غربی در دوره های مختلف، در بیشتر مقوله ها 
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تشــابه وجود داشــت؛ اما در مقولة ارتباط با طبیعت، در حالی که در دوره های نخســت، انسان 
شــرقی، به  میزان بیشــتری در تعامل با حیوانات نمایش داده شده ، در دورة سوم، انسان غربی، 
به میزان بیشتری در حال دوستی با حیوانات نشان داده شده و در دورة چهارم، تنها انسان های 
غربی هستند که در حال دوستی با حیوانات و یا فعالیت هایی برای محافظت از طبیعت نمایش 

داده شده اند. 
در مقولة مقایســة رابطه شــرق و غرب، تنها در دورة ســوم، حضور انســان های شرقی در 
غرب مشاهده می شود که شامل مهاجرت به آمریکا، یا حضور سیاه پوستان آفریقایی در آمریکا 
اســت. در یک تصویر آن نیز، مرد سیاه پوستی در حال تفریح و بستنی خوردن و با حالت چهره 
شــاد نشان داده شده اســت. بدین ترتیب آمریکا، به  صورت سرزمینی رویایی برای شرقی ها به 
نمایش درآمده است. در یک تصویر دیگر نیز، شاهد یک زن بازمانده از مور1 در اسپانیا هستیم 

که پیروزی غربی ها را در برابر مسلمانان در اسپانیا یادآوری می کند. 
سایر موارد، به حضور انسان غربی و یا فناوری غربی در شرق، اشاره دارد. در دورة اول و 
دوم، حضور غربی در شــرق، با در آغوش گرفتن آنها و یا جنگ با آنها، نمایش داده شده است. 
در دورة ســوم، تعامل غربی با شــرقی از نوع علمی و انتقال فرهنگ و فناوری بوده اســت که 
نشــان می دهد، نتیجة حضور غربی در شرق، آموزش انتقال فناوری، علم و فرهنگ بوده است. 
همچنین، این انتقال آموزش، فناوری و فرهنگ، بیشــتر در تعامل غرب با کشور هند نشان داده 
شــده اســت. در دورة چهارم نیز، غربی در حال آموزش به شــرقی نمایش داده شده است. این 
تصاویر، در مجموع برتری علمی، نوع دوســتی و قدرت بیشــتر غرب در برابر شــرق را نشــان 

می دهند. نتایج این مقایسه در جدول 6 به تفصیل بیان شده است.

جدول 6. مقایسة نحوه بازنمایی شرق و غرب در نشنال جئوگرافیک در طول زمان

مقایسه در طول 
زمان

دوره اول
)1970-1959(

دوره دوم
)1980-1971(

دوره سوم
)1990-1981(

دوره چهارم
)2000-1991(

تأکید بر انسان غربی از منظر سوژه اصلی
به  عنوان سوژه اصلی

تأکید به نسبت برابر 
بر انسان شرقی و 

انسان غربی

تأکید به نسبت برابر 
بر انسان شرقی و 

انسان غربی

تاکید بر انسان شرقی 
به  عنوان سوژة اصلی

از منظر ویژگی های 
انسان شرقی و انسان 

غربی

تکرار کلیشه ها و 
تقابل های دوتایی در 
نمایش شرقی و غربی

تکرار کلیشه ها و 
تقابل های دوتایی در 
نمایش شرقی و غربی

تکرار کلیشه ها و 
تقابل های دوتایی در 
نمایش شرقی و غربی

تکرار کلیشه ها و 
تقابل های دوتایی در 
نمایش شرقی و غربی

انسان شرقی در 
تعامل با طبیعت

انسان شرقی در 
تعامل با طبیعت

انسان غربی در 
دوستی با طبیعت

انسان غربی در 
دوستی و محافظت از 

طبیعت

1. نام یک قوم مسلمان در اسپانیا 
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از منظر رابطة شرق 
و غرب

حضور انسان های 
غربی در شرق )در 
آغوش گرفتن و یا 

جنگ با شرقی توسط 
غربی(

حضور انسان های 
غربی در شرق )در 
آغوش گرفتن و یا 

جنگ با شرقی توسط 
غربی(

حضور انسان های 
شرقی در غرب 

)مهاجرت شرقی به 
غرب و نمایش غرب 
به  عنوان سرزمینی 
رویایی برای شرقی ؛ 

یادآوری پیروزی های 
گذشته غربی  در 

برابر شرقی(
انتقال فرهنگ و 
فناوری غرب به 

شرق

غربی در حال 
آموزش شرقی

همان طور كه مشاهده مي شود، تغییرهایی در شیوة بازنمایي شرق و غرب، طی زمان، در تصاویر 
روي جلد مجله به وجود آمده اســت. تغییر نخســت، تأکید بر نمایش انسان غربی در دورة اول 
و تحول آن به تأكید بیشــتر بر انســان شــرقي، در دورة چهارم است. تغییر دوم، تصویر شرق به 
صورت ایســتا و دورمانده از تحول و تمدن در دو دهة اول و تصویر شــرق به صورت پویا و 
قابل برخورداري از تحول و تمدن، در صورت پیروي از غرب، در دو دهة دوم است. در بخش 

نتیجه گیري، علاوه بر جمع بندي یافته ها، دلایل این تغییرها نیز تبیین خواهد شد.

نتیجه گیری
تاکنون پژوهش های متعددی نشــان داده اند که بازنمایی رسانه های غربی، از مردمان غیر غربی 
بــا قوم مداری همراه بوده و این افراد، به  عنوان دیگری غرب به نمایش درآمده اند. دیدگاه های 
ادوارد ســعید در شرق شناســی، برای نخستین بار نشــان داد که چگونه غرب با دیگری سازی، 
سلطه و استعمار خود را، بر سایر مناطق توجیه کرده و مشروعیت می بخشد. بعدها پژوهشگران 
متعددی این نتایج ســعید را تأیید و نشان دادند که در رسانه های غربی، یک جغرافیای دوقطبی 
به نمایش کشــیده می شــود که در یک ســوی آن، غرب فرادست و در ســمت دیگر آن، شرق یا 
همان غیر غربی های فرودســت قرار دارد. جمع بندی تحقیق هایی که تاکنون در این زمینه انجام 
شــده، بیانگر آن است که شرق در رسانه های غربی، با ویژگی هایی همچون وابستگی به غرب، 

عقب ماندگی، وحشی بودن، شهوت پرستی و مرموز بودن، به نمایش درآمده  است. 
در این پژوهش، مجلة نشنال جئوگرافیک آمریکا از منظر گفتمان شرق شناسی مورد توجه و 
مبنا قرار گرفت. سؤال تحقیق حاضر، این بود که شرق و غرب، در تصاویر روی جلد این نشریه، 
چگونه بازنمایی شــده اند؟ و آیا بازنمایی شرق، در این نشریة غربی، منطبق با کلیشه های رایج 
شرق شناسی است یا با پذیرش ترافرهنگی همراه بوده است؟ نحوة بازنمایی شرق و غرب، در 

دوره های مختلف انتشار این مجله، چه تحول هایی را پشت سر گذاشته است؟ 



/ 1
28

ی 
یاپ

/ پ
 3 

ارة
شم

 / 
وم

وس
سی 

ل 
سا

 / 

34

…
ه 

جل
ر م

ه د
سان

شنا
رق 

 ش
رد

ویک
ت ر

ولا
تح

ل 
حلی

ت
)5

-3
8(

ده 
ی زا

جد
ا م

هر
ز

نخســتین نتیجة تحقیق، بیانگر آن اســت که بســیاری از کلیشــه های رایج شرق شناسی در 
تصاویــر روی جلــد این نشــریه نیز، به  چشــم می خورد. یافته های به  دســت آمده از مقایســه 
تصویر غرب و شــرق در تصاویر روی جلد مجلة نشــنال جئوگرافیک، نشان می دهد که در این 
نشــریه، شرق با تاریخ، موجودیت زنانه، کودکی و سالمندی، احساسات، خرافات، فقر، سنت، 
فعالیت های آیینی و فعالیت هاي اقتصادی ســطح پایین، پیوند خورده اســت، در حالی که غرب 
با تمدن، موجودیت مردانه، جوانی، منطق، علم، فناوری، ثروت، مدرنیته، تفریح و فعالیت های 

اقتصادي سطح بالا، به تصویر کشیده شده است. 
بدین ترتیب، رویکرد اصلی این نشــریه در نمایش شــرق و غرب، تأکید بر پیشــرفته بودن 
غرب و عقب ماندگی شــرق بوده اســت. غرب، خود را نمایندة تمدن و شرق را، نماینده تاریخ 
بازنمایی می کند. در این نوع نگاه اســت که فعالیت های علمی و منطقی غرب معنا پیدا می کند 
و نشــانة برتری تمدن بر تاریخ می شــود. همچنین، غرب با استفاده از مضامینی مانند فرادستی، 
توانمند بودن، مطمئن و هدفمند بودن، خود را متمدن و پیشرفته بازنمایی می کند و در مقابل، با 
بازنمایی شرق احساساتی، ساده لوح، نابالغ و ناتوان، آن را نامطمئن و عقب مانده نشان می دهد. 
در این صورت، این غرب ســاخت یافته و رشدیافته  است که کنترل کننده شرق بی هدف، خسته 
و رشــدنایافته  است؛ این اتفاق در سایة درونی شــدن هنرهای دیداری رخ می دهد. همان طور 
که میرزوئف اشــاره می کند، تصویر هنری، وسیلة تفسیر جهان به شیوه دیداری است، غرب که 
جایگاه خود را در سلســله مراتب قدرت، برتر می داند؛ در ســایة بازنمایی تصاویر هنری است 
که در صدد تثبیت این جایگاه برمی آید. از بنیان، ابزار حفظ قدرت برای غرب، تصاویر هستند. 
از طرف دیگر، اینکه در تصاویر روی جلد مجلة نشنال جئوگرافیک، انسان غربی، بیشتر با 
تصویر مردان و انســان شــرقی، بیشتر با تصویر زنان، نشان داده شده کنایه به این موضوع است 
که انســان شــرقی یا همان نژاد کمتر توسعه یافته، در برابر انسان غربی و نژاد برتر، همچون زنی 
است که باید توسط مرد کنترل و منظم شود. به عبارت دیگر، نقش بالادستی و مردانه، به غرب 

و نقش فرودست و زنانه، به شرق، منتسب شده است. 
دومیــن نتیجة تحقیق، اینکه كه یافته هاي آن، تفاوت هایي با یافته هاي پژوهش هاي پیشــین 
داشــته اســت. اولین تفاوت، عدم اســتفاده از کلیشــه های جنگ طلبی و برهنگی، برای انسان 
شــرقی، در تصاویر نشــنال جئوگرافیک است که دلیل آن را می توان در رویکرد کلی این مجله، 
مبتنی بر عدم نمایش برهنگی و جنگ طلبی جســت وجو کرد. در تصاویر بسیار معدودی، شاهد 
برهنگی و اســتفاده از اسلحه هســتیم و در این موارد نیز، مفهوم برهنگی با آزادی و استفاده از 
اســلحه با برتری نظامی پیوند خورده اســت. بنابراین، استفاده از اسلحه میان غربی ها، بیش از 

مردم شرقی مشاهده می شود. 
تفاوت دوم، اینکه در دیدگاه سعید و اسپر غرب، انسان شرقی را در ارتباط با طبیعت و در 
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تضاد با فرهنگ و تمدن نشان می دهد، ولی در نشنال جئوگرافیک چنین کلیشه ای وجود ندارد. 
این امر را نیز، می توان ناشی از رویکرد کلی مجله و تغییر مفهومی دوگانة تمدن در برابر طبیعت، 
دانســت. تحت تأثیر برنامه های حفاظت از حیات وحش و محیط زیست، در نگاه مجلة نشنال 
جئوگرافیک و در ســال های انتشــار این مجله، پس از 1950، موضوع انسان ها به عنوان عامل 
مخرب طبیعت و محیط زیست، یک روایت برجسته بوده است. بنابراین، همان طور كه كالوف 
و امثور )2010( هم اشــاره كرده اند، نشــنال جئوگرافیک در راستای حفاظت از محیط  زیست، 
به  دنبال تغییر درک مخاطبان از ارزش ها و باورهای انسانی، نسبت به حیوانات و طبیعت، بوده 
است. این موضوع، به ویژه در نحوة بازنمایی این نشریه از طبیعت، در دوره های سوم و چهارم، 
به چشــم می خورد. در تصاویر فاقد سوژة انسانی، مخاطرات زیست محیطی همچون انقراض 
حیوانات، آتش ســوزی و کمبود آب، تصاویری هستند که تنها در دوره های سوم و چهارم دیده 
می شــوند. در تصاویر با ســوژة انسانی نیز دوســتی با طبیعت یک ارزش تلقی شده ، تا جایی که 
حتــی در تصاویــر روی جلد متعلق به دورة چهارم، تنها انســان های غربی هســتند که در حال 

دوستی با حیوانات و یا فعالیت هایی برای محافظت از طبیعت نمایش داده شده اند. 
ســومین نتیجة تحقیق، اینكه اگرچه در بازنمایی نشــنال جئوگرافیک از شــرق و غرب به 
صورت كلي، کلیشــه های ثابتی وجود داشــته است و نشــان می دهد، همچنان که ادوارد سعید 
اشــاره می کرد، شــرق در نشــنال جئوگرافیک نیز، یک پدیده با ویژگی های منظم معرفی شــده 
اســت؛ اما مقایسة یافته ها در چهار دوره نشــان می دهد، برخي از كلیشه ها در طول زمان متغیر 
بوده اســت. به این ترتیب، برخی تفاوت ها وجود دارد که دورة سوم و چهارم را از دورة اول و 
دوم متمایز کرده اســت. دو تغییر مهم، در مقایســة دوره ها دیده شده است. نخست، در حالی که 
در دورة اول، تاکید بر نمایش انســان غربی است؛ در دورة چهارم، انسان شرقی به میزان بسیار 
بیشتری نسبت به انسان غربی، سوژه روی جلد این مجله شده است. دلیل این تفاوت آن است 
که تصاویر منتشرشــده در دورة  نخســت، متعلق به زمانی اســت که غرب تلاش می کرد هویت 
مســتقلی را برای خود بســازد و خود را، بر اســاس تقابل با دیگری یعنی شــرق، تعریف کند. 
بنابراین از تصاویر برای تعریف خود و تأکید بر تفاوت  های خود با دیگری استفاده کرده است؛ 
چیزی که میرزوئف از آن تحت عنوان اختراع غرب یاد می کند. این موضوع، در حالی است که 
طی دورة چهارم و پس از تثبیت ماهیت غرب، تمرکز بیشــتری برای شــناخت شرق انجام شده 
اســت. در این دوره، انسان شرقی و آداب و رســوم و سبک زندگی آن، به میزان بسیار بیشتری 
نســبت به انســان غربی، به  عنوان سوژه مطرح شده اســت؛ اگرچه مطابق دیدگاه سعید در این 

بازنمایی همچنان غرب به عنوان خود و شرق، دیگری معرفی می شود.
تغییر مهم دوم، عبور از برتری ذاتی و ماهوی و دیگری ســازی مطلق از شــرق، به پذیرش 
ترافرهنگی، به شــرط پذیرش برتری فرهنگ و تمدن غرب و اتخاذ عناصر فرهنگی آن توســط 
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انســان شــرقی بوده است. نگاه ادوارد ســعید، مبني بر اینكه در نمایش غرب از شرق، شرق به  
گونــه ای غیر قابل تغییر و بدون انعطاف به تصویر کشــیده می شــود کــه در زمان و مکان ثابت 
می ماند و امکان درک متقابل آن با غرب و توسعه و تحول آن به سوی تمدن، غیر ممکن است، 
تنها در تصاویر دورة اول و دوم صادق اســت. در این دو دوره )دهة 60 و 70(، تمرکز بر نشــان 
دادن حضور غرب در شــرق، به منظور تحقیق و تفریح و نمایش برتری فناوری و نظامی غرب 
بوده است. اما در دوره سوم و چهارم )دهة 80 و 90(، همزمان با حضور انسان شرقی در غرب 
و نیز حضور غربي ها در شــرق، این بار براي آموزش مواجه هســتیم. در تصاویر این دوران نیز، 
بر برتری غرب در برابر شــرق تأکید می شــود؛ با این تفاوت که امکان و قابلیت انتقال فناوری 
و فرهنگ از غرب به شــرق مورد توجه قرار می گیــرد. بنابراین، تفاوت ها دیگر ذاتی و ماهوی 
قلمداد نمی شــوند و امکان توســعة شرق، به شرط تسلیم در برابر برتری غرب و انتقال فرهنگ 

و فناوری غرب، به رسمیت شناخته می شود. 
با توجه به تفســیر نتایج، ساده اندیشی اســت که همچون برخی متفکران غرب، گمان کنیم 
کــه امروزه <غربی می کوشــد تا در میدان عینیت و علم گرایــی و حقیقت گرایی و حتی همدمی 
و همدلی ... از هرگونه داوری ارزشــی نســبت به شرق خودداری ورزد> )کمپ، 1372: 118(. 
بازنمایی غرب و شــرق در نشــنال جئوگرافیک، نشــان می دهد که بســیاری از پیش زمینه هاي 
شرق شناســی در این نشــریه، در طول زمان ثابت مانده و برخي از کلیشه ها نیز، به شکلی نوین 
احیاء شــده است. امروزه نگاه هاي استعماري گذشته، با ظاهري آراسته تر به چشم می خورد که 
در آن برخی عناصر قدیمی حذف و برخي عناصر جدید افزوده شده است. در عین حال، تغییر 
رویکرد نشــریه در طول زمان، دیدگاه سعید را، مبنی نمایش و برساخت ذاتی بودن تفاوت هاي 
شــرق و غرب و غیر قابل تغییر و بدون انعطاف بودن شرق، زیر سؤال می برد. به  عبارت دیگر، 
تفاوت بارز این رویکرد جدید با دیدگاه های قبلی، این است که در دوران جدید، شرق به شرط 
تســلیم در مقابل غرب، قابل تغییر اســت و اگر دیگری در پیکربندی ایده آل غرب جای بگیرد، 

می تواند دیگری نباشد. 
درنهایت، باید اشاره کرد که پاسخ مناسب به شرق شناسی، نه برساخت یک غرب کلیشه ای 
و منفی؛ بلکه تقویت دیپلماســی رسانه ای و فرهنگی و به  دنبال آن معرفی پیشرفت ها، قهرمانان 
و افتخــارات ســرزمین های غیر غربی بــرای مخاطبان جهانی خواهد بود. امــروزه، این امر به 
 دلیــل قابلیت های متنوع فضای مجازی، امکان تولیدکنندگی مردم عادی و چندصدایی شــدن، 
بیش ازپیش امکان پذیر شــده اســت. بنابراین، می توان از خلق تصاویر و انتشــار آن در فضای 
مجازی، برای نمایش واقعیت ها و پیشــرفت های مثبت و مقابله با کلیشــه های منفی رسانه های 

غربی از شرق، استفاده کرد. 
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